
•   تصویرگر: حدیثه قربان

حرف اوّل

گفتم: سلام پرستو جان! از شهرما، چرا مي روي؟ نرو، بمان! 
گفت: بايد بروم. چون هوا سرد شده، برگ ها زرد شده. 

باد و باران لانه ام را خراب كرده.
گفتم:كجا مي روي؟ خسته نشوي! 

گفت: مي روم به جايي كه نهَ پاييز باشد نهَ زمستان. نهَ سرد 
باشد و نهَ گرم. آن جا لانه اي مي سازم و مي مانم تا بهار.

گفتم: سفر به خير! به اميد ديدار تا بهار!
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